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معرفى و نقد كتاب (فارسى)

يكي از پيامدهاي چشمگير تحولات اجتماعي قرن اخير، توجه جدي 
به مسئله ي حقوق و جايگاه اجتماعي زنان بوده است. دستيابي به اين 
حقوق عمدتاً بر مبناي معيارهاي بين المللي و مباني فكري غرب سنجيده 
با مباني ديني ناسازگار مي باشند. اين  مي شود، شاخص هايي كه بعضاً 
كتاب با هدف اتخاذ مواضع اصولي و آگاهانه و خودداري از واكنش هاي 
منفعلانه در برابر اين جريانات، توجه ويژه اي را به مباحث جنسيتي از 
منظر اسلام نموده است. صاحبنظران فمينيست معتقدند فهم و شناخت 
زنان از واقعيت هستي با فهم و شناخت مردان تفاوت گوهري دارد. لذا 
خواستار بازسازي معارف بشري با نگاه زنانه شده اند. اما اين رهيافت نقد 
خود را در درونش مي پرورد، زيرا اگر مردان ظرفيت لازم براي درك 
صحيح مسائل جنسيتي را ندارند، اين مسئله دو سويه است و زنان نيز 

ظرفيت لازم براي درك صحيح مسائل جنسيتي را ندارند.
از  استمداد  و مرد ضرورت  متمايز زن  واقع ساحت  هاي وجودي  در 
الگودهي  و  ارزش گذاري  تبيين،  بازسازي،  در  را  جنسيتي  فرا  مرجعي 
مسائل جنسيتي آشكار مي سازد. يكي از مطالبات كنوني جامعه آن است 
كه آثار مكتوب موضع روشني در تبادل مسائل زنان داشته باشند؛ اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه اين انتظار به طور شايسته برآورده نشده و 

به  كه  منابعي هم  است.  بررسي شده  پراكنده  و  ناقص  مطالب عمدتاً 
جنبه  هاي اجتماعي مسائل زنان پرداخته اند، خالي از رويكردهاي فقهي 
سفارش  رو  آن  از  اثر  اين  مطالعه ي  است.  مسائل  به  پاسخگويي  در 
مي گردد كه ضمن طرح مسائل اجتماعي با بهره گيري از استنباط هاي 
با ردّ معيارها و شيوه هاي معمول در  فقهي و نوآوري در اين زمينه و 
جوامع غربي، مباحث جنسيتي را در پارادايم فمينيسم و ديدگاه اسلام 

بررسي نموده است و بدين لحاظ كتابي منحصر به فرد تلقي مي شود.
تفاوت جنسيتي در  تعيين موارد  از يك سو  اين كتاب  هدف اصلي 
اسلام با استفاده از روش استنباط فقهي و از سوي ديگر، ارزيابي و توجيه 
اين تفاوت ها با بهره گيري از تحليل هاي اساساً اجتماعي بوده است كه 
مباحث مرحله ي نخست در قلمرو فقه يا تفسير و مباحث مرحله ي دوم 
آموزه هاي جنسيتي  قرار مي گيرند.  اجتماعي جنسيت  فلسفه  قلمرو  در 
در اسلام عمدتاً نمود گسترده اي در نهاد خانواده دارند و در نهادهاي 
ديگر كمتر اين موضوع مطرح شده است. لذا در اين كتاب تفاوت هاي 
جنسيتي در خانواده و تفاوت هاي جنسيتي در اجتماع به طور جداگانه 

تحليل شده است.
در ديدگاه اسلام مجموعه اي از تفاوت هاي ارزشي و حقوقي بين زن 
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و مرد در كنار مجموعه ي گسترده اي از همساني ها تأييد و تصويب شده 
است. به گونه اي كه تفاوت هاي ارزشي و حقوقي زن و مرد هرگز به 
ارزش گذاري درباره ي خود زن و مرد نيست و جنسيت  تفاوت  معناي 
هيچ نسبتي با ارزشمندي حقيقي انسان ندارد. مهم ترين مصالح اسلام 
در اين تفاوت ها، تقويت جايگاه خانواده، افزايش كارآمدي آن در جهت 
تأمين آرامش رواني همسران و پرورش فرزندان صالح و ارتقاي سلامت 
اخلاقي جامعه و حمايت از جنس زن در برخي آسيب پذيري هاي خاص 

است.
مباني هستي  نظر  از  ليبرال  رويكرد  در  ويژه  به  فمينيستي  پارادايم 
شناختي، تفاوت هاي طبيعي بين دو جنس مذكرو مؤنث را ناديده مي گيرد 
يا انكار مي كند. از نظر ارزشي نيز صرفاً بر معيارهاي دنيوي مانند ثروت، 
حفظ  مانند  ارزش هايي  اصولاً  و  دارد  تكيه  اجتماعي  منزلت  و  قدرت 
تأمين سلامت روان  و  فرزندان  تربيت صحيح  مصالح عمومي جامعه، 

همسران را در راستاي اهداف دنيوي تفسير و ارزيابي مي كند.
ارزش شناختي  و  مباني هستي شناختي  پذيرش  با  واضح است كه 
اين رو  از  و  داشت  نخواهد  توجيهي  هيچ  جنيستي  تمايز  پارادايم،  اين 
بايد از سر انعطاف و همدلي اذعان كرد كه درخواست برابري جنسي از 
سوي زنان غربي كه زير نفوذ اين پارادايم به سر مي برند، با قطع نظر از 
اشكال هاي مبنايي آن، درخواستي منطقي بوده است. يعني آن مقدمات 
به طور منطقي اين نتيجه را در پي دارد. آن دسته از زنان غربي كه با 
ارزش هاي دنيوي جامعه پذير شده و تفاوتي ثابت و طبيعي ميان خود و 
مردان نمي بينند، چنانچه از هرگونه تمايز جنسيتي اظهار نارضايتي نموده 
و در جهت كسب برابري و مشابهت كامل با مردان بكوشند، چندان قابل 
سرزنش نيستند؛ زيرا فرهنگ سكولاريستي غرب به اين پرسش اساسي 
آنان كه چرا منابع ارزشمند ثروت، قدرت، منزلت اجتماعي به طور عمده 
در اختيار مردان قرار دارند، پاسخ قانع كننده نمي دهد. در مقابل پارادايم 
اسلامي در مباني هستي شناختي خود پاره اي تفاوت هاي جنسي طبيعي 
را مفروض مي گيرد كه گذشته از تفاوت هاي آشكار آناتوميك مي توان 
به تفاوت در اميال جنسي و قدرت جسمي و برخي تفاوت هاي ذهني و 

عاطفي زن و مرد اشاره كرد.
از نظر ارزشي نيز بر اصولي مانند مصالح عمومي جامعه، عفت، تربيت 
صحيح فرزندان و سلامت رواني همسران تأكيد مي كند، ضمن آن كه 
ثروت، قدرت و منزلت اجتماعي در چارچوب اين پارادايم، ارزش تبعي 
و ثانوي مي يابند، يعني مطلوبيت آن ها تابعي از ارزش هاي والاي ديني 

است و به خودي خود ارزشمند تلقي نمي شوند.
از ديدگاه اسلام وجود تفاوت هاي طبيعي زن و مرد كه داراي منشأ 
زيستي است مفروض مي باشد، كه از آن جمله تفاوت در ويژگي هاي 

آناتوميك نيازهاي جنسي و قدرت بدني است.
تفاوت هاي جنسيتي در حوزه ي حقوق زن و مرد و نيز تفاوت  اجتماعي 

آنان از نظر اسلام در سه دسته بررسي مي شود:
1. تفاوت هايي كه با تفاوت هاي جنسي طبيعي پيوند نزديكي دارند. 
نيازهاي جنسي، تمايز دختر و پسر در سن  مثل تفاوت زن و مرد در 

بلوغ قانوني و....
2. تفاوت هاي كه با تفاوت هاي جنسي طبيعي ارتباط مستقيم ندارند، 
اما يك ارتباط غير مستقيم دارند. مانند تفاوت زن و مرد در حق مديريت 

خانواده و تفاوت نقش هاي اجتماعي آنان.
3. تفاوت هاي كه با تفاوت هاي جنسي طبيعي ارتباط دشواري دارند 

همچون تفاوت زن و مرد در مسئله ي شهادت.
و اما در توجيه عقلاني تفاوت اجتماعي و حقوق زن و مرد سه خط 

استدلالي را مي توان دنبال كرد:
1. استناد به تفاوت هاي طبيعي جنسي

2. استناد به كاركردهاي مثبت تمايزات در سطح فردي و اجتماعي
3. استناد به تعبد در برابر حكم شرعي

با توجه به اين سنخ بندي به نظر مي رسد شيوه ي دوم استدلال يعني 
استناد به كاركردها بيشترين كاركرد را در توجيه عقلاني تمايزات زن 

و مرد داراست.
به  خانواده)  در  جنسيتي  (تفاوت هاي  كتاب  اول  بخش  در  نويسنده 

مباحثي همچون همسرگزيني و ازدواج پرداخته است.
در اين فصل سن ازدواج، پيشنهاد ازدواج، آشنايي پيش از ازدواج و 
آزادي دختران در انتخاب همسر و مهريه و درون همسري ديني اشاره 
شده است. فصل دوم كتاب نيز با عنوان كاركردهاي حمايتي و مراقبتي 
خانواده به مباحثي چون حق جنسي شوهر و حق جنسي زن و ارضاي 
است. فصل  يافته  اختصاص  پدري  و  مادري  نقش  و  نيازهاي عاطفي 
سوم به مديريت خانواده اختصاص يافته و در آن مباحث قواميت، نشوز 
از  و حق كنترل توليد مثل، حقوق جنسي، غيرت جنسي، اطاعت زن 
شوهر و اطاعت شوهر از زن، دخالت شوهر در شئون شخصي زن، حق 
طلاق و حضانت بحث شده است. در سه فصل مذكور مباحث از منظر 
نظريات جامعه شناسي و فمينيسم نيز كنكاش شده است و پاسخ ديدگاه 

اسلام در اين خصوص به تفصيل بحث شده است.
دين  نهاد  در  را  اجتماع  در  جنسيتي  تفاوت هاي  كتاب  دوم  بخش 
بررسي  مورد  بهداشت  و  حقوق  سياست،  اقتصاد،  پرورش،  و  آموزش 

قرار مي دهد. 
با رهيافت هاي  از اين فصول تفاوت ديدگاه اسلام  وي در هر يك 

فمينيستي را بررسي مي نمايد.




